
  

 بررسی اصطلاح قلب در ادبیات عرب

  اصطلاح است: چهاردر ادبیات عرب داراي » قلب«اصطلاح 

چنانچه خواهد آمد، قواعد اعلال بر سه گونه است: اعلال قلبی، حـذفی و سـکونی. در اعـلال قلبـی یـک       :1قلب صرفی .1

 ».میزان«شود  تبدیل می» یاء«به » موزان«در » واو«شود؛ مثلاً  حرف به حرف دیگر تبدیل می

جا شده است، ولی معنـاي اشـتقاقی آن    خوریم که یکی از حروف اصلی آنها جا به گاه به برخی کلمات بر میمکانی:  قلب .2

» ج«شـود   که با مراجعه به کلمات متجانس آن از قبیل وجه، وجِیه، وجاهۀ و غیره معلوم می جاه محفوظ مانده است، مانند:

   باشد. است، فاء الفعل می» واو«که منقلب از » ا«عین الفعل است و 

نیز نامیـده   5نقل مکانی و قلب لفظیو  4قلب اشتقاقیو   3اشتقاق تقلیبیو  2اشتقاق کبیر، لغوي قلبقلب مکانی، 

    ه است.شد

بین قلب مکانی لغوي و قلب مکـانی صـرفی تفصـیل قائـل      ، صاحب المعجم المفصل فی علم الصرف،راستاد راجی اسم تذکّر:

  6شده است.

 گریکـد یاست که حروف آنها مقلـوب   یآوردن کلمات یبه معن (بدیع)  قلب در علم بلاغت :(جناس قلب) در بدیعقلب  .3

 ـ«و مانند دو کلمه ) میو حر می)، (رحبیو قر ب،یکلمات (رق مثل، باشد «آیـه شـریفه    در »یبن ـ«و  »نیب

 نمونه دیگري از این صنعت در اشعار ذیل قابل مشاهده است: .)94(طه/  »

  )ي(سعد دیرسسبحان  چون یدر کنه بنه       دیرس سحباندر بلاغت به  توان

  زار میتا بگر ستین یخلوت      راز میتا بگو ستین یهمدم

  )وطواط دیرش( اوست تربتز  يتبت اثر     اوست رتبتز  یجنٌت رقم

  )عطار( سه حرف آراستند نیتا که عالم  ز   از هم خاستندشرع  و عرشو  شعر

                                            

  .2مطر العطیۀ، ص ، احمد "القلب المکانی فی الموروث اللغوي". رك مقاله: 1

  ، ذیل عنوان اشتقاق.91. بررسی بیشتر ص 526. امیل بدیع یعقوب، موسوعۀ الصرف و النحو و الاعراب، ص 2

 .1، ممدوح محمد خساره ص "وضع المصطلحات یو أثره ف یبیالاشتقاق التقل". رك: مقاله 3

  .334میل بدیع یعقوب، ص . الاستاذ راجی الأسمر، المعجم المفصل فی علم الصرف، مراجعه: إ4

  .337. الاستاذ راجی الأسمر، المعجم المفصل فی علم الصرف، مراجعه: إمیل بدیع یعقوب، ص 5

 .338. رك: الاستاذ راجی الأسمر، المعجم المفصل فی علم الصرف، مراجعه: إمیل بدیع یعقوب، ص 6



 ـ بیشاعر و اد ییقدرت و توانا لیدارد و دل يادیز تیاهم عیبدصنعت قلب در  آن  ،ییبـا یدر محاسـن و ز  یا شـرط اصـل  است، ام

  .الفاظ نکرده باشند يرا فدا یکرده و معن تیاست که فصاحت و بلاغت را رعا

 چینوع قلـب ه ـ  نیو ا  7گردد یکیهر دو  میاز آخر به اول بخوان ایباشد که چون از حرف اول  ينظم طور ایاگر تمام عبارات نثر 

شـود،   ي نامیـده مـی  مسـتو  ایکامل  قلباین نوع قلب، ؛ شود یعکس نم نیحدود متوجه ا نیذهن تا ا رایندارد؛ ز ییایقیه ارزش موسگون

  و » کلّ فی فلک«و » ربک فکبر«آیه شریفه  مانند:

  )وزارت برکش يبه ترازو شکر(

  )شو همره بلبل به لب هر مهوش(

یز نوعی قلب است؛ به عنوان نمونه ابیـات  شود معناي ذم خواهد داشت؛ این صنعت نمعناي مدح دارد و اگر عکس گاه یک کلام 

  ذیل معناي مدح دارد:

  سعدوا فمازالت لهم نیعم    عدلوا فما ظلمت لهم دولٌ

میت لهم شبذلوا فما شح    فعوا فما زلّت لهم قدمر  

  و عکس آن معناي ذم دارد:

  فما عدلوادول لهم ظلمت     نعم لهم زالت فما سعدوا

شیم لهم شحت فما بذلوا    قدم لهم زلتّ فما رفعوا
8  

  

یوم یعرض الـذین کفـروا   «و  »عرضت الناقۀ علی الحوض و علی الماء«و  »أدخلت القلنسوة فی رأسی« قلب در بیان:  4.

(آصـله:   »فتـدلی ثـم دنـی   «(به معناي: اسلکوا فیه سلسلۀ) و » ثم فی سلسلۀ ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه«و » علی النار

 9 هایی از قلب در علم بیان هستند. تدلّی فدنی) نمونه

  

  

   

                                            

 .323محمد سلیمان عبد االله الأشقر، معجم علوم اللغۀ العربیۀ (عن الأئمۀ)، ص » هو ذلک الکلام بعینه. القلب هو أن یکون الکلام بحیث لو عکس کان الحاصل من عکسه. «7

 .323. محمد سلیمان عبد االله الأشقر، معجم علوم اللغۀ العربیۀ (عن الأئمۀ)، ص 8

 .323. محمد سلیمان عبد االله الأشقر، معجم علوم اللغۀ العربیۀ (عن الأئمۀ)، ص 9
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